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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

مرحوم آخوند فرمودند: اينكه موضوعله ماده امر عبارت از طلب است، مراد طلب انشاي است نه طلب حقيق، يعن: ماده امر
.دلالت دارد و وضع شده است بر طلب انشاي

حالا اگر كس پافشارى كند و بويد: ماده امر براى مطلق طلب وضع شده است، نه براى خصوص طلب حقيق و نه براى
خصوص طلب انشاي؛ ما ادعاي مكنيم در اينجا و مگوييم: وقت اين ماده به صورت مطلق و بدون قرينه استعمال مشود،

انصراف در طلب انشاي دارد؛ و منشأ انصراف هم كثرت الاستعمال است و استعمال «أمر» در طلب انشاي بر استعمالش در
طلب حقيق غلبه دارد. كما اينكه اين انصراف و اين كثرة الاستعمال در خودِ لفظ طلب هم وجود دارد و كلمه طلب هم

انصراف به طلب انشاي دارد و منشأ انصرافش هم كثرت الاستعمال است.

،وييم طلب انشايدارد، حال يا به بيان گذشته كه ب گوييم: ظهور در طلب انشايماده «أمر» استعمال شد م پس وقت
موضوعله أمر است؛ يا به بيان فعل كه از راه انصراف به اين طلب انشاي پ مبريم.

آيا بين طلب و اراده فرق هست؟

حالا كه مسئله طلب را مطرح كرديم، اراده هم دو قسم دارد:

1ـ اراده حقيقيه: كه يك صفتِ قائم به نفس انسان است و انسان در باطن چيزى را اراده مكند.

2ـ اراده انشاي: ارادهاى است كه از اين صيغه أمر يا لفظ أمر، انتزاع مشود. وقت كه مول مگويد: اسقن ماء، عبد مگويد:
اين اسقن دلالت بر اراده دارد و اين اراده انشاي است.

بين طلب و اراده در اين جهت فرق وجود دارد كه طلب وقت به صورت مطلق و بدون قرينه استعمال مشود انصراف به طلب
انشاي دارد؛ ول اراده عس اين است كه وقت مطلق و بدون قرينه استعمال شد، انصراف به اراده حقيق دارد.

اختلاف اين دو از نظر انصرافشان موجب اين شده است كه يك عدهاى خيال كنند كه بين طلب و اراده از نظر موضوع تغاير
وجود دارد و قائل به تغاير بين طلب و اراده شدهاند و از همينجا يك نزاع مهم واقع شده است بين معتزله و شيعه از يك طرف

و اشاعره از طرف دير.

شيعه و معتزله قائلند به اينكه طلب و اراده داراى تغاير نيستند و ما دو چيز نداريم و اين دوتا هم از نظر موضوعله و هم از نظر
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حقيقت و واقعيت يك چيز هستند.

اشاعره قائل به تغاير بين طلب و اراده هستند و مگويند اين دو، دو چيز هستند.

در بين اماميه هم بعض تمايل به مذهب اشاعره پيدا كردهاند مثل محقق خوانسارى و شيخ محمدتق اصفهان صاحب حاشيه بر
معالم (هداية المسترشدين) كه اينها مسئله تغاير بين طلب و اراده را بيان كردهاند.

مرحوم آخوند مفرمايد حال كه بحث به اينجا رسيد ما هم وارد اين بحث مشويم گرچه تحقيق اين مسئله را در فوائدمان در
حاشيه بر رسائل ذكر كرديم.

مرحوم آخوند اول نظر خودشان را كه همان نظريه معتزله است بيان كرده و بعد ادله اشاعره را ذكر مكنند، و بعد از بيان كلام
اشاعره يك تصالح بين طرفين درست مكنند و در آخر هم مگويند بعيد نيست كه بوييم اين نزاع لفظ است. اين سير بحث

است كه آخوند طرح مكند.

نظر مرحوم آخوند در بحث تغاير يا عدم تغاير طلب و اراده

به نظر ما طلب و اراده دو لفظ هستند كه از نظر موضوعله، موضوعله واحد دارند و همانونه كه انسان و بشر دو لفظ
مترادفند و موضوعله آنها ي است، طلب و اراده هم چنين است و اين چنين نيست كه بوييم طلب و اراده دو موضوعله و دو

مابه ازاء دارند، مثل زيد و عمرو كه دو مابه ازاء دارند؛ بله مابه ازاء طلب و اراده يك وجود است.

:باشد، يعن گوييم اين طلب و اراده با هم متحد هستند به شرط اينكه نوع آنها يا اينكه مام

طلب حقيق با اراده حقيق ي است. در عالم نفس، دو چيز نداريم و يك چيز است و همان چيزى را كه صفتِ قائم به نفس
است و آن را طلب مناميم، همان چيز را اراده هم مناميم.

طلب انشاي و اراده انشاي هم يك چيز است.

طلب ذهن (تصور مفهوم طلب) و اراده ذهن (يعن تصور مفهوم اراده) هم يك چيز هستند.

با اراده انشاي توان گفت كه طلب حقيقبنابراين هر يك از وجودهاى طلب و اراده را بايد با سنخ و نوع خودش سنجيد و نم
اتّحاد دارد و هذا.

 دليل آخوند: مراجعه به وجدان است. در موردى كه كس طلب حقيق دارد وقت كه دقت كرده و به وجدان مراجعه مكنيم،
چيز دير و صفت نفسان ديرى غير از طلب حقيق كه اسم آن را اراده بذاريم در او نمبينيم و لذا طلب حقيق همان اراده

حقيقيه است و ...

ادله اشاعره بر تغاير طلب و اراده

اشاعره قائل به تغاير طلب و اراده شدهاند. ريشه نظريه اشاعره همان مطلب بود كه در تنبيهات مشتق به عنوان تنبيه 5 بيان شد



كه اشاعره از كجا شروع كردند و به اين مسائل رسيدند.

در تنبيه 5 گفتيم كه اشاعره مگويند: قيام مبدأ به ذات معتبر است و اين قيام هم بايد قيام حلول باشد. بعد از ابداع اين نظريه،
نتايج بر آن بار شده است كه از آن جمله است اينكه صفات خدا، زائد بر ذات است. اشاعره قائل به كلام نفس خدا شدهاند.
كه اين هم از نتايج آن نظريه است. پس ما بايد در اينجا از كلام نفس بحث كنيم؛ زيرا اصولهانزاع در تغاير يا عدم تغاير طلب

و اراده را مبتن بر مسئله كلام نفس دانستهاند و گفتهاند:

هر كس كه قائل به كلام نفس است، قائل به تغاير طلب و اراده است؛ اشاعره كلام نفس را قائلند و لذا تغاير را هم پذيرفتند.

و هر كس كه منر كلام نفس است، قائل به اتحاد طلب و اراده است.

البته اين دو كبراى كلّ را در كتب اصول ذكر كردهاند؛ ول در بين اصوليين متأخر كسان را داريم كه كلام نفس را منرند
ول در عين حال، تغاير طلب و اراده را قائلند مثل مرحوم آيتاله بروجردى رحمهاله.

به هر حال اين نزاع تغاير و عدم تغاير طلب و اراده مبتن بر بحث كلام نفس است.

اشاعره مگويند: ما دو جور كلام داريم:

كلام لفظ: كه همين جملات إخباريه و انشائيهاى است كه از اين الفاظ تشيل مشود. از اين جملات ـ چه إخبارى و چه
انشاي ـ به كلام لفظ تعبير مكنند.

كلام نفس: در اين جملات اخباريه و انشائيه يك نسبتهاي وجود دارد. اين نسب در غير اين الفاظ و كلمات و در ماوراى اين
الفاظ و در عالم نفس يك تحقق دارند. وقت كه جملهاى گفته مشود يك نسبت در خودِ عالم لفظ دارد ول خود اين نسبت يك

تحقق هم در ماوراى اين عالم تلم و الفاظ دارد، يعن: اين نسبت يك صفت قائمه به نفس متلّم هم دارد و در نفس متلّم هم يك
لم است، كلام نفسرا دارد كه قائم به نفس مت لم است و عنوان صفتكه در نفس مت وجودى دارد. اشاعره گفتند: اين نسبت

مناميم.

توضيح بيشتر: متلّم كه جمله «زيد قائم» را مگويد، به نسبت بين زيد و قيام علم دارد. وراى اين علم متلّم، براى اين نسبت
در عالم نفسِ متلم يك تحقق هست كه همان كلام نفس است.

در جملات انشائيه ـ اشاعره در ظاهر كلماتشان مگويند: انشاء همان امر و نه است كه امر، اراده و نه همان كراهت است ـ
اراده مربوط به لفظ است و ماوراى اراده در نفس متلم يك طلب وجود دارد كه اسم آن را كلام نفس يا طلب مگذارند.

پس اشاعره چون قائل به كلام نفس شدند مگويند: در جملات انشائيه اراده است؛ و ماوراى اراده ـ كه اراده مربوط به لفظ
است ـ در نفس متلم يك طلب وجود دارد كه اسم آن را طلب يا كلام نفس مگذاريم. به اين ترتيب مشاهده مشود كه بين

اراده و طلب تغاير وجود دارد و دو وجودند و يك وجود نيستند.

اشاعره در باب تمنّ و ترج و استفهام هم كلام نفس را مطرح كردهاند و گفتهاند: اينكه متلم مگويد: لعل يا ليت كه تمنّ و
ترج است، اين تمنّ و ترج يك ماوراي دارد و در نفس متلّم يك صفت وجود دارد كه كلام نفس است. و بهطور كلّ هر



كلام لفظ ماوراي دارد كه صفت است قائم به نفس متلّم كه از آن تعبير به كلام نفس مكنند.

خلاصه بحث

آخوند فرمود نظر ما اين است كه بين طلب و اراده در جميع مراتب اتحاد وجود دارد، يعن: طلب حقيق با اراده حقيق متحد
است طلب ذهن با اراده ذهن متحد است و طلب انشاي هم با اراده انشاي متحد است. و دليل بر اتحاد هم مراجعه به وجدان

است كه در جملات ـ چه إخبارى و چه انشاي ـ آنچه را كه اشاعره از آن به كلام نفس تعبير مكنند وقت به وجدانمان
مراجعه مكنيم چنين چيزى را پيدا نمكنيم.

جمله انشاي دو جور است: جمله انشاي طلب مثل امر و نه، جمله انشاي غير طلب مثل استفهام و ترج و تمنّ كه در آنها
طلب يك فعل و يا طلب ترك وجود ندارد. اشاعره بعد از اينكه كلام نفس را در مورد خدا قائل شدند دايره آن را در مورد انسان

هم تعميم دادند و گفتند: در تمام جملات (إخبارى، انشاي طلب و غير طلب) يك صفت قائم به نفس، وجود دارد كه آن صفت
قائم به نفس را كلام نفس مناميم.

در جمله انشائيه طلبيه مگويند: اين صفت قائم به نفس كه اسم آن كلام نفس است، يك اسم خاص به نام طلب هم دارد.
اشاعره كلام نفس را يك اسم و عنوان عام در تمام جملات مدانند و مگويند: آن صفتِ قائم به نفس متلم، اسمش كلام

نفس است و در خصوص جمله انشائيه طلبيه ـ غير از عنوان كلام نفس ـ يك اسم خاص به نام طلب هم دارد، يعن: همان
كلام نفس در جملات انشائيه طلبيه را طلب هم مگويند و آن وقت مگويند: اين طلب غير از اراده است و قائل به مغايرت

طلب و اراده مشوند.

آخوند مگويد: ما در خودمان غير از اراده و مبادى آن، صفت مغاير با اراده پيدا نمكنيم كه اسم آن را طلب بذاريم. در
نداريم كه اسم آن را كلام نفس و اراده نفسان نفسان ّرى غير از تمنهم يك صفت دي ّمثل تمن جملات انشائيه غير طلب

بذاريم.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


